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که يگور واره اماند؛ در عمق سوزانیکه نگاهش به فرشتگان نمیدپوشیدر دست فرشته سفکیباريخنجرو
در خون یتفاوتیبکه آنقدر سمیو کودکندیگویمضطرب سخن ميکه عده ادیشود دیاش مچهیدرانیاز م

يکتاب هايرود و همه یفهمد؛ اما درد کابوس است، که خنجر فرشته فرو میدارد که احساس عروسک ها را م
شود و با یغرق مایدريداستان هايایعروسک در دنوکند بازیعروسک فرو مکریپیچوبافیقصه را در ال

آب رهیتیهست و نه تا دوردست ها جز آبینه کشتدیایرسد؛ به خود که بینهنگ ها مبه وحشایامواج در
در آب گم یکشتبوران و به هنگام فرو رفتنانیکرده بود، در ماریاختیبه جفتشبیکه ديشاهزاده اويزیچ

ستادهیایو بر تن نهنگاهاستیدرياو فرمانرواییکند؛ گویرا لمس مشیپاهاآب کفيسردیشد و تنها گاه
لرزد یمنیافکند و تن کودك به بالیرا به آب موقصه انهنگ گون کتابویکند و ناگهان دیتا بادها را فرمانده

من خود را در شکمودهد یرا سر مدپوشیسفيالتماس به فرشته ادیآرام، فریصورتپدر پشتوزیو دل مادر ن
من و! گریديفرشته خنجرو! ستمینیکه من ماهادیمن فروایدرانیخود را ماهو هم قفسانابمییمینهنگ

یفرشتگان و خنجرها مو! يست، عادايعادزیفرشته به مادر گفت همه چوام یآرام گرفتم باز که انگار ماه
باشد.یماهستیمهم نچیدانست که هیمیآمدند و عروسک چوب
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